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كتاب ز شعر دلكش حافظ شامل 12 مقاله است كه بنا بر نوشتة نويسندة 
ــريات مختلف چاپ شده و  كتاب، بعضى از مقالات پيش از اين در نش
تعدادى نيز نخستين بار در اين كتاب عرضه مى شود. چون اين مقالات 
در فواصل زمانى و بيشتر بنا بر شيو ه نامة نشريات مختلف نگارش شده، 
ــى ارجاعات در متن گفتارها و ذكر منابع و مآخذ، بعضاً متفاوت  چگونگ
ــنده براى نشان دادن اهميت نقش  ــت. در بيشتر اين گفتارها، نويس اس
ــته  زبان در غزل هاى حافظ، بر اين نكته تأكيد ورزيده كه حافظ توانس

است از تمام ظرفيت زبان فارسى به گونه اى هنرمندانه استفاده كند.
ــزّا بر  ــش مج ــه و 4 بخ ــه، در 186 صفح ــار و مقال ــن دوازده گفت  اي
ــيقى معنوى و برخى  ــاس موضوع، تحت عنوان هاى 1. دربارة موس اس
ــعر حافظ، 3.  ــعر حافظ، 2. دربارة تصحيح ش ــتورى ش ويژگى هاى دس
دربارة معنى شناسى شعر حافظ، و 4. دربارة تكرار در شعر حافظ گنجانده 

شده است كه در ذيل، تك تك مقالات معرّفى و بررسى خواهد شد.
ــت؛  ــاعر اس 1- 1. «از شـعر و زبان حافظ»: زبان از مهم ترين ابزارهاى ش
ــعر مى شود. توفيق هر  ــعر و غير ش بدين ترتيب كه ماية تفاوت بين ش
شاعر بستگى دارد به چگونگى استفادة او از امكانات و چهارچوب زبان 
ــدن از آن، و هنجارها و قوانين رايج و حاكم بر  ــب، خارج ش و به تناس
ــاختى  ــود و نه به س زبان، در صورتى كه  منجر به خلاقيتى هنرى ش
ــتورى و نيز ويرانى زبان. عامل اصلىِ كام يابى حافظ در شعر و  غير دس
ــاخص بودنش نيز همين بهره جويى زيبا و رندانه اش از زبان است و  ش

* ز شعر دلكش حافظ (دوازده گفتار دربارة شعر حافظ). 
دانشگاه  علمى  هيئت  (عضو  مرتضايى  سيدجواد  دكتر   *

فردوسى مشهد).
* چاپ اول، تهران: معين - مركز تحقيقات زبان و ادبيات 

فارسى، 1388.

عدالت عزّت پور* 
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ــاس تكرار و تقليد را از غزل هاى حافظ به دور مى دارد،  چيزى كه احس
تفاوت بيان و زبان در شعر اوست.

ــتر  ــر بعضى از ويژگى هاى زبانى و قابل توجه - البته بيش ــن مقاله ب اي
ــنده  ــعر حافظ مى پردازد. نويس ــى - در ش ــتور زبان فارس در حيطة دس
ــت: 1. ايجاز،  ــى كرده اس اين ويژگى ها را ذيل چهار عنوان كلىّ بررس
ــيقى لفظى و  ــتر موس ــى از امكانات زبان براى غناى بيش 2. بهره جوي
معنوى شعر، 3. امكان دوگانه خوانى و دو ساختار نحوى، 4. موارد ديگر. 
ــا، ابياتى را به  ــح دربارة هركدام از اين ويژگى ه ــنده ضمنِ توضي نويس

عنوان شاهدِ مثال آورده است.
1 - 2. «ظرافت هـاى بديعى در شـعر حافـظ»: بديع، چنان كه قدما گفته اند، 
ــد و مجموعة  ــين كلام بحث مى كن ــوه تحس ــت كه از وج ــى اس علم
ــگردهايى - يا بحث از فنونى - است كه كلام عادى را كم و بيش  ش
ــطحى والاتر - از  تبديل به كلام ادبى مى كند و يا كلام ادبى را به س
ادبى بودن يا سبك ادبى داشتن - تعالى مى بخشد (شميسا، 20:1383). از 
ــعر حافظ نيز توجه خاصّ اوست به ايراد صنعت هاى  اختصاص هاى ش
ــاى خود؛ به نحوى كه كمتر بيت از  ــف لفظى و معنوى در بيت ه مختل
شعرهاى او را مى توان خالى از نقش و نگار صنايع يافت. امّا نيرومندى 
ــردن صنعت ها به  ــتى اش در به كار ب ــتخدام الفاظ و چيره دس او در اس
ــخن او اثرى ندارد؛ تا بدانجا كه  ــت كه صنعت در سهولت س حدّى اس
ــخن حافظ نمى شود (صفا،  خواننده در بادىِ امر متوجه مصنوع بودن س
ــه آورده، معرّف  ــر مرتضايى در مقدمة اين مقال ــه دكت 1382: 188). آنچ
كامل بى بديل بودن شعر حافظ است. آنچه در زمينة شعر حافظ مجال 
بسيارى براى تحقيق، تفحّص و پژوهش دارد و مى توان به آن پرداخت، 
ــاختار و فرم شعر اوست؛ از بررسى مسائل معانى، بيانى و  حوزة زبان، س
ــيقى شعر، نحوة گزينش  بديعى گرفته تا صرف و نحو زبان، انواع موس
ــى تك واج هاى به كارگرفته شده در كلمات از نظر  واژگان و حتّى بررس

مخرج تلفّظ آنها.
وى در اين مقاله به بررسى ظرافت هاى بديعى در شعر حافظ مى پردازد 
ــت كه نگاه  ــود كه منظور از ظرافت هاى بديعى، اين اس و يادآور مى ش
ــف و بعضاً متفاوت با ديگر  ــيار ظري حافظ به صنايع بديعى، نگاهى بس
شاعران است؛ بدين معنى كه خوانندة شعر حافظ بايد نكته سنج و دقيق 
باشد تا بتواند به اين هنرنمايى ها دست يابد. مؤلف به برخى از ظرافت ها 
ــت؛ همچون آرايه هاى  ــعر حافظ پرداخته اس ــاى بديعى در ش و آرايه ه
بديعى تناسب، ايهام تناسب، تضاد، ايهام تضاد، ايهام و تبادر؛ بخصوص 
ــمارة 100 به بعد  ــواهد مثال براى اين آرايه ها را از غزل هاى ش كه ش
انتخاب نموده و سعى داشته است كه شواهدى نقل شود كه يافتن اين 
آرايه ها در آنها نياز به دقّت و تأمل دارد. وى قبل از ذكر هريك از اين 
ــف و ديدگاه هاى بعضى از  ــى، نيم نگاهى دارد به تعاري ــاى بديع آرايه ه
مؤلفان كتب بديعى و بلاغى، از گذشته تا حال، به اين صنايع، تا تفاوت 
ــخص و  و تمايز تعاريف و ديدگاه ها و يا نوآورى ها و ژرف نگرى ها مش

ــان دادن اين تعاريف و ديدگاه ها، به كتاب هايى  ــود. براى نش معيّن ش
همچون ترجمان البلاغة (اوايل قرن 6)، حدايق السّحر فى دقايق الشّعر 
(اواسط قرن 6)، المعجم فى معايير اشعار العجم (نيمة اول قرن 7)، دُرّة 
ــت و صناعت ادبى  ــرزا (تأليف 1330 هـ . ق)، فنون بلاغ ــى مي نجفقل
ــيروس  مرحوم همايى، بديع جلال الدين كزّازى، نگاهى تازه به بديع س
شميسا، شاعر آينه ها و موسيقى شعر از شفيعى كدكنى نظر داشته است.

ــظ، عمدة راز و رمز هنرش  ــف در آخر نتيجه گيرى مى كند كه حاف مؤل
ــعرى دست نيافتنى اش نهفته است و نگرشى بسيار ظريف و  در زبان ش
هنرمندانه به صنايع و آرايش هاى بديعى دارد؛ به گونه اى كه براى درك 
ــعر او، بايد با ترفندهاى  ــى ش بخش قابل توجهى از مبانى جمال شناس

ساحرانة او در به كارگيرى اين آرايه ها آشنا و آموخته شد (ص42).
ــوع تضاد در ادبيات،  1- 3. «نمـود پارادوكس در شـعر حافظ»: مهم ترين ن
ــت، و آن وقتى است كه تضاد  پارادوكس (paradox) يا متناقض نماس
ــود. امّا اين تناقضات  ــب به ظاهر متناقض مى ش ــر به معناى غري منج
ــتعاره) و...  ــل به مجاز و اس ــات عرفانى، مذهبى، ادبى (توس ــا توجيه ب
ــت و  ــت. پارادوكس از مختصّات مهمّ متون عرفانى اس قابل توجيه اس
ــطحيات صوفيان، جملات متناقض نمايى است كه قابل توجيه  مثلاً ش
هستند. قدما از پارادوكس با تعابير مختلف، از جمله «شطح و طامات» 

و «خلاف آمد» و «معّما» ياد كرده اند (شميسا،1383: 112-111).
ــتق از  ــه، پارادوكس مش ــح اينك ــه ضمن توضي ــن مقال ــف در اي مؤل
ــه معنى متقابل و  ــت و مركّب از  para ب ــن اس paradoxum در لاتي

ــه، اشاره مى كند كه پارادوكس  متناقض و doxa به معنى نظر و انديش
ــفه و  ــگ عامّه، منطق، فلس ــت و در فرهن ــه اى ادبى نيس ــط مقول فق
جهان بينى ها نيز وجود دارد و از ادوار نخستين در شعر فارسى بوده، كه 
اوج بروز و ظهور آن در شعر سبك هندى است؛ به گونه اى كه يكى از 
ويژگى هاى سبكى اين نوع شعر محسوب مى شود. با وجود اين آرايش 
ــعراى دورة اولية شعر فارسى، كتب بلاغى و بديعى  ــعار ش بديعى در اش
متقّدم، مانند ترجمان البلاغه، حدايق السّحر فى دقايق الشّعر و المعجم 
ــد و البته معقول هم  ــاره اى نكرده ان ــعار العجم، به آن اش فى معايير اش
 paradox نيست كه از قدماى بلاغى متوقّع باشيم كه با عنوان فرنگى

به اين صنعت بديعى بپردازند (صص47 - 48).
ــدّ هنرى قرار دارد،  ــه در بلندترين نقطة بلاغت و ح ــعر حافظ نيز ك ش
ــت و اصولاً طرز تفكّر و ساختار انديشه  خالى از اين ظرافت بديعى نيس
ــى) و ملكوتى (الهى)  ــر دو بعد مُلكى (زمين ــى حافظ در ه و جهان بين
ــان در نوسان است و تمايل مضامين و عواطف مطرح در اشعارش  انس
ــت. اين  ــى اس از ملكوت به مُلك و بالعكس، خود جهان بينى پارادوكس
ــى از  ــم انداز عادت ما، ناش ــخصيت حافظ در چش دوگانگى و تضادّ ش
يگانگى و خلوص و صميميت او در مواجهه با حقيقت ماهيّت خويش و 
انسان است. اين جهان بينى پارادوكسى در زبان او نيز به صورت تركيب 

و تعبير پارادوكسى نمودى بارز و آشكار دارد.
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ــى، متناقض نما به دو صورت  ــد: در متون فارس مؤلف در ادامه مى نويس
ــعر حافظ  ــرده و تركيبى. در ش به كار مى رود: 1. عبارت و جمله، 2. فش
ــود دارد و نگارنده هريك از اين دو نوع  ــز اين دو نوع پارادوكس وج ني
ــامد كاربرد، ضمن  ــيم نموده و به ترتيب بس ــم ديگر تقس را به دو قس
توضيحى مختصر، به ذكر مثال ها و نمونه هايى ذيل هركدام مى پردازد. 
ــت؛  ــكار و نمودار اس ــن پارادوكس ها گاهى براى خواننده كاملاً آش اي
ــه متناقض نماى موجود  ــه اى كه هم زمان با خواندن بيت، متوجّ به گون
ــود و گاهى كمى پنهان و پوشيده، به طورى كه پىِ بردن به آن  مى ش
ــت دارد. بعضى از اين متناقض نماها مكرّر در  ــاز به اندكى تأمل و دق ني
ــد از حافظ به كار رفته، كه اين تكرار تا حدّى از ارزش  ــون قبل و بع مت
ــته. برخى ديگر نيز بديع و نو است، كه با توجه به اقناع  هنرى آن كاس
ــج آن، داراى ارزش هنرى  ــى مخاطب و تهيي كامل حسّ زيبايى شناس

بسيارى است (ص56).
ــا مراعات النظير،  ــب ي 1 - 4. «نوعى تناسـب ظريف در شـعر حافظ»: تناس
ــت كه برخى از واژه هاى  مؤاخات، توفيق، تلفيق و ائتلاف هنگامى اس
ــا ارتباط  ــت بين آنه ــن جه ــند و از اي ــك كل باش ــى از ي كلام، اجزائ
ــعر فارسى  ــد. اين مقاله به اين صنعت بديعى كه در ش ــب باش و تناس
كاربرد قابل ملاحظه اى دارد، مى پردازد و به تعريف اين صنعت در ميان 
متقدّمان و متأخّران نظر مى كند و مى نويسد: مؤلفان كتاب هاى بديعى 
از تناسب يا مراعات نظير تعريفى مبهم و غيردقيق ارائه كرده اند و آن را 
آوردن كلمات نظير يكديگر دانسته اند (ص 59). دكتر مرتضايى در ميان 
معاصران، مرحوم جلال الدين همايى را نخستين كسى مى داند كه سعى 
كرده است تعريفى مناسب از اين صنعت ارائه داده و با نگاهى متفاوت 

از گذشتگان به آن بنگرد.

ــب ذكر مى كند: 1. صرف آمدن دو  ــف دو نكتة مهم را دربارة تناس مؤل
ــب  ــب در بيت يا عبارت، دليل بر وجود صنعت تناس يا چند كلمة متناس
نيست. به عبارت ديگر، اگر در شعر و يا نثر فقط به قصدِ ارائة خبر و نه 
ــب بيايد، نمى توان ادّعاى وجود صنعت  ايجاد صنعت، چند كلمة متناس
ــيارى از  ــب كرد؛ همان طور كه در محاوره و كلام روزمرّه، در بس تناس
ــر ارتباط دارند، مى آيد و ما  ــا، كلمه هايى كه به نوعى با يكديگ جمله ه
نمى توانيم به اين دليل صنعت آفرينى كنيم (ص60)؛ 2. همان طور كه در 
حوزة تصوير، شعر فارسى از سادگى و محسوس بودن تصاوير در دورة 
ــى شدن در دوره هاى بعد حركت  ــمت پيچيدگى و غير حسّ اوّليه، به س
مى كند، دربارة صنايع بديعى نيز قاعده همين گونه است. علاوه بر اينكه 
ــر و پيچيده تر، مانند ايهام، حس آميزى،  از برخى صنايع بديعىِ هنرى ت
ــتخدام و...، در اشعار دورة اوّل كمتر مى توان نشان يافت  پارادوكس، اس
و با كمال و پختگى شعر در ادوار بعد، اين صنايع نمود و بروز بيشترى 
ــعر شاعران برجسته و بزرگى  ــب نيز در ش مى يابند، صنايعى مانند تناس

چون حافظ، هنرى تر و ظريف تر به كار رفته اند (ص61).
تناسب از مهم ترين عوامل در تشكّل و استحكام فرم درونى شعر است 
ــانه مى شود. تناسب  و دقت در آن منجر به يافته هاى دقيق سبك شناس
ــت و هرچه بيشتر در كلمات او دقت  ــعر حافظ اس از مختصّات مهمّ ش
شود، تناسبات بيشترى كشف مى شود. به عبارت ديگر، كلمات در شعر 
حافظ با رشته هاى متعددى به يكديگر بسته شده اند (شميسا،108:1383). 
مؤلف نيز با اشاره به اينكه يكى از دلايل برترى زبان غزل هاى حافظ، 
ــان در ميان كلمات  ــكار و پنه ــب و تناظرهاى آش رعايت حدّاكثر تناس
اشعار اوست، شواهد مثالى از ابيات حافظ را آورده و نتيجه گيرى مى كند 
ــعر حافظ، دقت  كه بدون ترديد، يكى از عوامل امتياز و برترى زبان ش
ــگرف و هنرمندانة او در انتخاب واژگانى است كه بيشترين تناظر و  ش
ــينى با  ــيدة آن، در محور همنش ــب را، بويژه از نوع ظريف و پوش تناس
يكديگر مى يابند. بنابراين در هر بار خواندن غزل هاى خواجه، مى توان 
ــب هاى ظريف و پوشيده اى  با تأمل و درنگ در ابيات، ارتباط ها و تناس
يافت كه علاوه بر نمودن گوشه اى از هنر سرآمد حافظ، لذّت و شگفتى 
ــت دهد. يكى از انواع تناسب ها و  ــترى به مخاطب و خواننده دس بيش
ــعار حافظ، ارتباطى است كه ميان  ــيده در اش تناظرهاى ظريف و پوش
معنى يا معانى نامتعارف واژه اى با واژگان ديگر ايجاد مى شود (ص 65).
2-1. «اصل اصالت موسـيقى در تصحيح بيتى از حافظ»: مؤلف در اين مقاله 
ــد كه در ميان  ــيقى پرداخته و مى نويس ــى اصل اصالت موس ــه بررس ب
نسخه هاى خطّى كه از آثار نظم و نثرِ گذشته به دست ما رسيده است، 
ــاً در كتابت و ضبط كلمات  ــخه را يافت كه عين ــوان حتى دو نس نمى ت
ــفانه به دليل اهمال هايى  ــان باشند. اين اختلاف بين نسخ، متأس يكس
ــته، هنگام كتابت و نسخه بردارى  ــته يا ناخواس ــت كه نسّاخ، خواس اس
ــده اند. دربارة ديوان حافظ و اختلاف نسخه هاى آن وضع  مرتكب آن ش
ــخ ديگر  ــت. اگر اختلاف و تغيير و تحريف هاى نس به گونه اى ديگر اس

اوست؛زبان، ساختار و پرداخت، حوزة و مى توان به آن و پژوهش دارد تحقيق، تفحّص بسيارى براى شعر حافظ مجال آنچه در زمينة  مشع ف

آنچه در زمينة شعر حافظ مجال بسيارى 
براى تحقيق، تفحّص و پژوهش دارد و 
مى توان به آن پرداخت، حوزة زبان، ساختار 
و فرم شعر اوست؛ از بررسى مسائل معانى، 
بيانى و بديعى گرفته تا صرف و نحو زبان، 
انواع موسيقى شعر، نحوة گزينش واژگان و 
حتّى بررسى تك واج هاى به كارگرفته شده 
در كلمات از نظر مخرج تلفّظ آنها
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ناشى از دخل و تصرّف كاتبان است، اين اختلاف و تغيير در نسخه هاى 
ــتر به دست خود او و كمتر ناسخان است  به جامانده از ديوان حافظ بيش
(ص 69) و به قول ابتهاج عمدة اختلاف ها و نسخه بدل ها كار خود شاعر 
است كه با وسواس و موشكافى شگفت آورى شعر را گام به گام به سوى 

كمال و تعالى لفظى و هنرى برده است. 
حافظ به غير از ديوان شعرش اثر ديگرى ندارد و آنچه در تمام سال هاى 
ــغول كرده، پيرايش و پرداخت همة عناصر  ــاعر را مش عمرش ذهن ش
ــعر تا گزينش  ــت، از مضامين و عواطف مطرح در ش ــعرش بوده اس ش
ــعر. آنچه در گزينش كلمات و چگونگى  واژگان، تصاوير و موسيقى ش
ساختار بيت در سير تكاملى مبانى جمال شناسى شعر حافظ بسيار مؤثر 
ــن قانون و اصل باعث  ــت. اي ــيقى اس بوده، قانون و اصل اصالت موس
تغييراتى متوالى و پى درپى در ابيات و انتخاب و جاى گزينى واژگان شده 
ــت (ص70). دكتر مرتضايى در ادامه، با ذكر شواهد مثال و با تعريف  اس
ــيقى، كه از ميان چهار نوع موسيقى شعر، موسيقى بيرونى (اوزان  موس
ــيقى درونى، براى  ــيقى كنارى (قافيه و رديف) و موس ــى)، موس عروض
ــيقايى آنها قابل درك و دريافت  ــوس و جنبة موس خواننده كاملاً محس
ــت؛ امّا موسيقى معنوى، كه با برخى صنايع بديعىِ برجسته در كلام  اس
ايجاد مى شود، به دليل فقدان جنبة آوايى و شنيدارى، محسوس نيست 
ــظ، توجّه به اصل اصالت  ــن هنگام تصحيح ديوان حاف (ص70). بنابراي
ــخه اى، مقدّم بر اصل اقدَم نسخ است؛  ــيقى در ترجيح ضبط و نس موس
ــخه  ــخه اى از نظر تاريخ كتابت، متأخّرتر از قديم ترين نس يعنى اگر نس
ــت، نبايد  ــخ اس و ضبط كلمه يا كلمات بيت در آن متفاوت با اقدم نس
ــخة قديم تر را ترجيح داد؛ بلكه بايد ديد اگر ضبط  چشم بسته ضبط نس
نسخة جديدتر، ضمن افادة مفهوم و معنا، از نظر موسيقى- از هر نوع و 
جنبة آن- غنى تر است و بكِمال، آن را صورت نهايى و تكامل يافتة بيت 

پس از تجديدنظرهاى شاعر بدانيم و ترجيح دهيم (ص74).
ــر مرتضايى مقالة خود را با آوردن يكى از ابيات زيباى غزلى كه با  دكت
ــمت و سوى سير تكامل شعر  ــيقى- كه س توجه به قانون اصالت موس
ــخه ها و چاپ هاى متعدّد اين  ــت به پايان مى رساند و به نس خواجه اس

بيت مى پردازد:
سرشك گوشه گيران را چو دريابند، دُريابند 

رخ مهر از سحرخيزان نگردانند اگر دانند (5/187)
2-2. «دربـارة تصحيح و توضيح بيتـى از حافظ»: همچنان كه در مقالة قبل 
ــاره گرديد، اختلاف در ضبط كلمات، تقريباً در تمامى ديوان هاى  نيز اش
شعر فارسى ناشى از دخل و تصرّف خواسته و ناخواستة ناسخان است. 
ــت؛ بدين گونه كه  ــدودى متفاوت اس ــوع دربارة حافظ تا ح اين موض
ــخ در ضبط كلمات ديوان اشعار او، برخى به دست نسّاخ و  اختلاف نس
ــت. دليل عمده و اساسى شاعر بر اين  ــاعر بوده اس بعضى نيز با خود ش
تغيير و تصرّف ها در طول زمان بر اشعارش، اين بود كه آن را گام به گام 
به عالى ترين حدّ هنرى زبانى و معنوى نزديك كند. بدين ترتيب، حافظ 

ــاعرى است كم گوى، امّا ديرپسند و گزين گوى، كه در طول ساليان،  ش
ــغول پيرايش و پرداخت همة عناصر شعرش بوده است؛ از مضامين  مش

و عواطف گرفته تا واژگان، تصاوير و موسيقى. (صص79- 80).
ــال دو مصراع در  ــا توجه به ارتباط عناصر معنا و خي ــعار حافظ ب در اش
ــور افقى، ضبطى بر ضبط ديگر ترجيح مى يابد و مؤلف به تصحيح  مح
ــخه ها و  ــت و با توجه به نس ــى از اين زاويه پرداخته اس ــح بيت و توضي

چاپ هاى متعدد، به گونه اى عالى به توضيح اين بيت پرداخته است:
غبار خط بپوشانيد خورشيد رخش يا رب      

بقاى جاودانش ده كه حسن جاودان دارد (2/113)
ــيقى در تصحيح  اين مقاله در واقع ادامة مقالة قبلى (اصل اصالت موس
بيتى از حافظ) است و مؤلف حتّى مى توانست دو مقاله را در يك مقاله 

بياورد.
2 - 3. «ضرورت تصحيحى كاملاً معتبر از ديوان حافظ»: اختلاف نسخه هاى 
خطّىِ به جامانده از متون فارسى در ضبط كلمات و عبارات و افزونى ها 
ــفانه واقعيتى موجود و تلخ است و نسخه هاى متعدّد  و كاستى ها، متأس
ــيارى از ديوان حافظ، با توجه به دخل و تصرّف هاى بسيار شاعر در  بس
شعر خود جهت تعالى و تكامل هنرى آن، از دهة اول قرن نهم به وجود 
ــت كه در ميان اين همه نسخة خطّى، حتّى دو نسخة شبيه به  آمده اس
ــاره دارد كه گردآورى تمام  ــم نمى توان يافت. مؤلف به اين نكته اش ه
نسخه هاى خطّى ديوان حافظ كه در كتابخانه هاى مختلف موجود است 
و تصحيح ديوان با عنايت و توجّه به آنها و ذكر تمام موارد اختلاف در 
ضبط و ترتيب بيت ها و افزونى ها و كاستى هاى ابيات و غزل ها در آنها، 
ــت، نياز به صرف وقت بسيار گروهى متخصّص  اگرچه غيرممكن نيس
ــد (ص 95) و حتى به  ــته بپردازن ــه از دل و جان به اين كار بايس دارد ك
ــمندِ انجام شده در اين زمينه اشاره دارد. وى در  بعضى از كارهاى ارزش

اگر در شعر به عبارت ديگر، تناسب نيست. بر وجود صنعت يا عبارت، دليل متناسب در بيت دو يا چند كلمة صرف آمدن 
صرف آمدن دو يا چند كلمة متناسب در 

بيت يا عبارت، دليل بر وجود صنعت تناسب 
نيست. به عبارت ديگر، اگر در شعر و يا نثر 

فقط به قصدِ ارائة خبر و نه ايجاد صنعت، 
چند كلمة متناسب بيايد، نمى توان ادّعاى 

وجود صنعت تناسب كرد؛ همان طور كه 
در محاوره و كلام روزمرّه، در بسيارى از 

جمله ها، كلمه هايى كه به نوعى با يكديگر 
ارتباط دارند، مى آيد و ما نمى توانيم به اين 

دليل صنعت آفرينى كنيم
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ــده كه  ــود كه گاهى با وجود اينكه مصحّح مدّعى ش ادامه يادآور مى ش
ــن لحاظ كرده، با  ــخه بدل ها را در مت ــام موارد اختلاف در ضبط نس تم
ــترك چند تصحيح مى بينيم مثلاً در  مقايسة ضبط نسخه بدل هاى مش
ــده كه  ــخه بدل، ضبطى ذكر ش يك تصحيح و چاپ از يك يا چند نس
ــخه بدلِ استفاده كرده  در تصحيح و چاپ ديگر از همان يك يا چند نس
اثرى نيست و به آن توجه نشده، يا حتّى دو ضبط متفاوت از يك نسخه 
ــاب اتفّاقىِ يك غزل و  ــت (ص95). براى نمونه، با انتخ ــده اس نقل ش
مقايسة ضبط هاى نقل شده از نسخه بدل هاى حافظ به سعى سايه و سه 
ــح و چاپ معتبر ديگر از ديوان حافظ (چاپ هاى مرحوم خانلرى،  تصحي
ــلال نائينى و نورانى وصال، عيوضى و بهروز)، موارد اختلاف و عدم  ج
ــان مى دهد. نگارنده  ــخه بدل ها را نش دقّت مصحّحان در نقل ضبط نس
ابتدا نسخه ها و علايم اختصارى آنها در چهار تصحيح كه اين غزل در 
ــپس غزل مورد نظر را  ــت را به اجمال معرّفى مى كند و س آنها آمده اس
ــخه ها، موارد اشتباه و  نقل، و بيت به بيت، با توجّه به جدول معرّفى نس

كاستى آن را ذكر مى كند.
ــتباهات و كاستى هاى   دكتر مرتضايى در آخر نتيجه گيرى مى كند: اش
ــتة اوّل كه شامل  ــيم كرد: دس ــته تقس ــده را مى توان به دو دس ذكرش
ــل دقيق تمام  ــى از دقّت مصحّحان در نق ــود، ناش ــتر موارد مى ش بيش
ــت. دستة دوم كه درصد آن نسبت به مورد  موارد ضبط نسخه بدل هاس
ــت خواندن مصحّح از نسخه، اشتباه  ــى از نادرس ــت: ناش اول كمتر اس
ــخه و يا غلط تايپى است. با اين وصف  ــانة نس در ذكر اختصارى و نش
ــوان حافظ، با ذكر بى كم و  ــاى تصحيحى دقيق و بدون غلط از دي ج
كاست و با دقّت و امانت تمام موارد تفاوت ضبط نسخه بدل ها، در ميان 

تصحيحات ارزشمند موجود خالى است (صص102- 103).

ــنده از  3-1. «حديـث بـى انجـام شـعر و زبان حافـظ»: در اين مقاله نويس
ــة حافظ سخن به ميان آورده  ــعر و انديش موضوعات مختلف دربارة ش
ــده ما  ــمند بودن طرح هريك از آنها، نكات مطرح ش كه علاوه بر ارزش
ــازد. 1. با وجود چندين تصحيح  ــى رهنمون مى س را به چند اصل اساس
معتبر ديوان حافظ، باز هم نياز به تصحيح هاى ديگر است تا شعر خواجة 
ــش گردد؛ 2. دومين  ــك و نزديك تر به زبان و زمان ــيراز هرچه نزدي ش
ــت كه تا كنون بر تمام ديوان و يا بخشى از  ــروحى اس نكته، دربارة ش
آن نگاشته شده و حقيقتاً هيچ يك جامع و وافى و كافى نبوده و به نظر 
ــنده هرگز هم هيچ كس نخواهد توانست شرحى جامع بنگارد، و  نويس
ــت كه متلوّن است و گريزنده از  ــى از خاصيت زبانى حافظ اس اين ناش

يك معنى ثابت (صص 105- 106).
ــعار حافظ، بايد با تأمّل و دقت در  ــنده اذعان دارد كه در شرح اش نويس
ــا معانى اى كه به  ــتن معنى و ي ــعر او و در نظر داش تك تك واژگان ش
ــواس را در  ــت، نهايت وس ــى و يا با توجه به ديگر كلمات داراس تنهاي
ــاى كلامى بيت به كار گرفت. وى  ــتخراج صنايع بديعى و آرايش ه اس
ــعر عالى و ممتاز  عقيده دارد اگرچه عرفان يكى از ابزارهاى آفرينش ش
نزد حافظ است، ولى حافظ شاعرى عارف، چون سنايى و عطّار و مولانا 
نيست و معتقد است كه تفسير و تأويل عرفانى كردن همة اشعار حافظ 
ــده اند- كارى عبث و بيهوده است. با اين همه،  - كه برخى مرتكب ش
در بعضى موارد از تعبيرات عرفانى حافظ وار و رندانة او غفلت شده است 
ــعر،  ــارحى حق ندارد ادّعا كند معنى و مفهوم بيت و ش و اينكه هيچ ش

همان است كه او دريافته و بس (ص106).
ــز ذكر كرده و در تأييد  ــى در ادامه، چند نكتة ديگر را ني ــر مرتضاي دكت
گفته هايش به ارائة شواهد و نمونه هايى از اشعار حافظ مى پردازد؛ اينكه 
ــيار نمود  ــعر حافظ بايد دقت بس در معنى واژگان و تركيبات و افعال ش
ــعر حافظ توجه كرد، كه به جز آرايه هاى  و به ظرافت هاى بديعى در ش
ــاعر به اين آرايه ها و حتى  بديعى رايج، به نگرش هاى تازه و متفاوت ش
ــه بعضى از ظرافت ها و آرايش هاى كلامى برمى خوريم كه دقيقاً ذيل  ب
ــدة بديعى نمى گنجد. همچنين توجه به  عناوين و اصطلاحات وضع ش
ــعر حافظ و دستور زبان او، بويژه ساختار  ويژگى هاى صرفى و نحوى ش

اشعارش.
ــه چنين مى نمايد كه خلاصه اى از مقالة  3-2. خودكامـى حافظ: اين مقال
ــنده در مقدمة  ــت. نويس ــعر و زبان حافظ) اس قبلى (حديث بى انجام ش
ــه همان مباحثى را طرح مى كند كه در مقالة قبلى مورد بحث قرار  مقال
ــترده تر به اين مسئله مى پردازد كه  ــت؛ ولى وى به طور گس گرفته اس
ــتقلال معنايى ابيات غزل  ــظ، از نظر كمّيّت غزل هايش، مبدع اس حاف
ــت كه همة  ــت، با وجود اين، بايد به اين نكته توجه داش از يكديگر اس
ــعراى غزل سراى  ــت و در تعدادى از آنها، مانند ش غزليات او چنين نيس
ــلف خود، بين ابيات غزل از لحاظ معنى و عناصر خيال ارتباط برقرار  س
ــت و شارح ديوان  مى كند و كلّ غزل دربارة يك موضوع و مضمون اس ادرترجيحضبطاصالت موسيقى توجّه به اصل ديوان حافظ، هنگام تصحيح 

هنگام تصحيح ديوان حافظ، توجّه به اصل 
اصالت موسيقى در ترجيح ضبط و نسخه اى، 
مقدّم بر اصل اقدَم نسخ است؛ يعنى اگر 
نسخه اى از نظر تاريخ كتابت، متأخّرتر از 
قديم ترين نسخه و ضبط كلمه يا كلمات 
بيت در آن متفاوت با اقدم نسخ است، نبايد 
چشم بسته ضبط نسخة قديم تر را ترجيح 
داد؛ بلكه بايد ديد اگر ضبط نسخة جديدتر، 
ضمن افادة مفهوم و معنا، از نظر موسيقى- از 
هر نوع و جنبة آن- غنى تر است و بكِمال، 
آن را صورت نهايى و تكامل يافتة بيت پس از 
تجديدنظرهاى شاعر بدانيم و ترجيح دهيم
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ــعر حافظ،  حتماً بايد به آن توجه كند. مطلب ديگر اينكه نه فقط در ش
ــعراى ديگر نيز گاهى واژه اى در معنايى به كار رفته كه  ــعر ش كه در ش
ــت، امّا خواننده و مخاطب  ــده اس آن معنا در فرهنگ هاى لغت ذكر نش
ــى مى برد و آن را  ــينى كلام در بيت، بدان پ ــا توجه به محور همنش ب

درمى يابد (ص125).
ــى معنى و يا معانى واژة «خودكامى» در بيت  ــنده به بررس آنگاه نويس

ششم از اولين غزل حافظ مى پردازد: 
همه كارم ز خودكامى به بدنامى كشيد آخر     
نهان كى ماند آن رازى كزو سازند محفل ها؟

ــرح هاى مختلف را آورده و در آخر بيان  ــده در ش نگارنده معانىِ ارائه ش
مى كند با توجه به محتواى غزل و ارتباط عناصر معنى و خيال در محور 
ــى بيت، خودكامى به  ــود همين ارتباط در محور افق ــعر، وج عمودى ش
ــندى نيست؛ بلكه مراد، به كام خود رسيدن  معنى خودكامگى و خودپس
و پرداختن است؛ يعنى كام خود يافتن و عشق را اختيار كردن، مصراع 
ــرار اين مطلب كه راز  ــت و اعاده و تك ــت نيز مؤيّد اين نظر اس دوم بي
ــق پنهان كردنى نيست. مضمونى كه در شعر شعراى ديگر نيز رايج  عش
است و حافظ نيز به تعابيرى ديگر بدان پرداخته است (صص 127- 128).

3 - 3. «نظم پريشان، سخن و نظرى در توالى ابيات غزل هاى حافظ»: نويسنده 
در اين مقاله به بحث توالى ابيات غزل هاى حافظ مى پردازد و مى نويسد: 
ــاعر بى نظيرِ ادوار شعر فارسى، ابيات قالب  هرچند تا زمان حيات اين ش
غزل از نظر عناصر خيال و معنا در محور عمودى نزد شعراى غزل سرا 
ــيراز ثبت است،  ــت، اين ابداع و ابتكار به نام خواجة ش مرتبط بوده اس
ــتر غزل هاى خود ابياتى مستقل از لحاظ تصوير و معنا دارد.  كه در بيش
ويژگى اى كه بعدها در سبك هندى، بويژه در شعر صائب، بسيار بارز و 
ــمگير است و به صورت يكى از خصوصيات سبك هندى به شمار  چش
ــتقلند، با زنجير  ــد (ص131). در غزلياتى كه ابيات از يكديگر مس مى آي
ــه و رديف، پيوندى هرچند ظاهرى و كمى هم معنوى بين بيت ها  قافي
ــود و اين موضوع، اگرچه اندك، در غزل سبك هندى هم  ايجاد مى ش

مصداق دارد. البته پيوند بيشتر ديدارى و شنيدارى است (ص 132).
ــات حافظ پژوهانى همچون مرحوم دكتر  ــنده در ادامة مقاله نظري نويس
ــتاد ابتهاج، دكتر پورنامداريان و استاد بهاءالدين خرّمشاهى  خانلرى، اس
ــى  ــارة ترتيب و توالى ابيات غزل هاى حافظ، مورد بحث و بررس را درب
ــى غزلى از غزل هاى حافظ (غزل  قرار مى دهد و براى نمونه، به بررس
ــمارة 5) كه ترتيب ابيات آن در نسخه ها متفاوت و متنوّع است و به  ش
ــده است، مى پردازد. وى اين غزل را با توجه  صورت اتفّاقى انتخاب ش
ــخة خانلرى نقل مى كند  ــاس نس به ضبط، توالى و تعداد ابيات و بر اس
ــت اجمالىِ نسخه هاى معتبرِ مورد استفادة مرحوم خانلرى  و ابتدا فهرس
ــماره و توالى  ــاخ ارائه داده و آنگاه به ذكرِ ش را به ترتيبِ تاريخِ استنس
ــخه هاى مورد مراجعه و اختلاف در ضبط بعضى از واژگان  ابيات در نس
ــانه ها و قرائنى كه به گمان نگارنده  ــپس مى پردازد به نش پرداخته و س

ــد كمك كند تا حداقل حدس بزند ترتيب و توالى ابيات چگونه  مى توان
است و اينكه در نظر داشتن و توسّع اين قرائن و نشانه ها دربارة ترتيب 
ــا و  ــى از ابيات ديگر غزل هاى حافظ نيز، به نظر راهگش ــام يا بعض تم

سودمند است.
ــاس  ــه از ابيات اين غزل بر اس ــه ترتيب و توالى اى ك ــا توجه ب وى ب
ــت، همچنان بر دو نظر مصرّ  ــتدلال هايى كه كرده، ارائه نموده اس اس
ــت؛ اولاً: آن طور كه بعضى مى گويند، ابيات بيشتر غزل هاى حافظ  اس
ــتقلال تامّ معنايى و تصويرى در محور عمودى ندارند؛ برعكس، در  اس
ــد، هرچند كم رنگ وجود  ــتر بيت ها ارتباط و پيون اكثر غزل ها بين بيش
دارد؛ ثانياً: بر خلاف كسانى كه بحث دربارة توالى غزل هاى حافظ را به 
دليل عدم انسجام آنها عبث و بيهوده مى دانند، وى اين بحث را عبث و 
بيهوده ندانسته و عقيده دارد بايد بسيار علمى و دقيق به اين موضوع و 
از اين زاويه به تصحيح و تصحيحات ديگرى از ديوان حافظ پرداخت.

ــانه و قرينه اى را كه مى تواند بسيار به  دكتر مرتضايى در خاتمه، دو نش
حدس توالى و ترتيب ابيات غزل هاى حافظ كمك كند، يادآور مى شود: 
1. ارتباط و پيوند عمودى معنايى و تصويرى، كه بين بيشتر ابيات غزل، 
كم رنگ يا پررنگ برقرار است و با توجه و دقّت مى توان آن را دريافت؛ 
2. تكرار واژه يا واژگانى در بيت كه در ابيات قبل آمده و از كليدواژه هاى 
ــده،  ــود و محور موضوع و مضمون بيت واقع ش ــوب مى ش بيت محس

قرينه اى بر پيوستگى و ارتباط اين بيت ها با يكديگر است (ص143).
4- 1. «تكرار قافيه در شعر حافظ»: اين مقاله به بررسى موضوع قابل توجه 
ــت؛ يعنى چيزى كمتر  ــه در 200 غزل حافظ پرداخته اس ــل قافي و تأم
ــود. «تكرار قافيه» نزد علماى  ــامل مى ش از نيمى از غزل هاى او را ش
ــوب مى شود و فقط در  ــهور در قافيه محس بلاغت، يكى از عيوب مش
ــرط اينكه بر حُسن كلام  مصراع چهارم غزل و يا قصيده، آن هم به ش

توالى و ترتيب بسيار به حدس را كه مى تواند نشانه و قرينه اى در خاتمه، دو دكتر مرتضايى 
نويسنده دو نشانه و قرينه اى را كه مى تواند 

بسيار به حدس توالى و ترتيب ابيات 
غزل هاى حافظ كمك كند، يادآور مى شود: 

1. ارتباط و پيوند عمودى معنايى و تصويرى، 
كه بين بيشتر ابيات غزل، كم رنگ يا پررنگ 
برقرار است و با توجه و دقّت مى توان آن را 
دريافت؛ 2. تكرار واژه يا واژگانى در بيت كه 

در ابيات قبل آمده و از كليدواژه هاى بيت 
محسوب مى شود و محور موضوع و مضمون 

بيت واقع شده، قرينه اى بر پيوستگى و 
ارتباط اين بيت ها با يكديگر است



70
13

89 
داد

خر
  (1

52
پى
(پيا

 38
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــوب  ــت، كه در اين صورت از صنايع بديعى نيز محس بيفزايد، جايز اس
مى شود با عنوان صنعت «ردّ القافيه»  (ماهيار، 290:1382).

ــده، در 73 غزل  ــنده اذعان دارد كه از ميان 200 غزل بررسى ش نويس
ــارى بخواهيم اين درصد  ــرار قافيه مواجهيم، كه اگر به روش آم با تك
ــوم از  ــبت را به كلّ ديوان تعميم دهيم، يعنى چيزى حدود يك س و نس

غزل هاى حافظ (ص148).
در اين مقاله سعى بر اين مطلب است كه زاوية ديد حافظ نيز نسبت به 
ــتتيك (Aesthetics = زيبايى شناسى) قافيه، متفاوت با شاعران  مبناى اس
سلف اوست. چنين مى نمايد كه در نظر حافظ هم، چون شاعران سبك 
ــفة وجودى قافيه در شعر بيش از آنكه  ــتتيك و فلس هندى، مبناى اس
مربوط به جنبة موسيقايى آن باشد، در ابراز تداعى آن است (ص148).
ــوع «ايطاء خفى يا  ــواردى را كه تكرار از ن ــن مقاله م ــده در اي نگارن
ــايگان» است، به حساب نياورده و فقط كلمه هاى بسيط  جلى» و «ش
و مركّب مستقل (آوايى و املايى) كه به عنوان قافيه مكرّر شده اند را 
ــت. وى دلايل تكرار قافيه در اين 73 غزل را با  در نظر قرار داده اس
ــواهد مثال، به چند نوع تقسيم كرده است كه در ذيل  توجه به ذكر ش
ــود: 1. مواردى كه تفاوت جزئى معنايى كه كلمة قافيه با  آورده مى ش
ــث تكرار قافيه و يا  ــر گرفتن كلمات ديگر بيت پيدا كرده، باع در نظ
تصويرسازى و صنعت پردازى به هر شكل و طريق، جواز شاعر براى 
ــت؛ 2. تكرار قافيه از باب تأييد و تأكيد بر آن است كه  تكرار قافيه اس
ــدر» و يا يكى از انواع  ــن ايجاد آراية بديعى «ردّ العجز على الصّ ضم
ــه مى تواند توجيه  ــد؛ 3. مواردى كه تكرار قافي ــا اتفاق مى افت «ردّ»ه
ــته باشد. به عبارت ديگر قافيه اى كه تكرار شده از نظر  دستورى داش
صرفى و يا نحوى تفاوتى هر چند جزئى با همان كلمه دارد و براى بار 
اول قافيه شده است؛ 4. مواردى كه قافية تكرارى در بيت سوم غزل 
ــا توجه به ارتباط محور عمودى عناصر خيال و معنايى  وجود دارد و ب
اين بيت با بيت اول، به نظر مى رسد اين بيت، بيت دوم بوده و بعدها 
خود شاعر بويژه و بنا به دلايلى، يا به احتمال ضعيف نسّاخ، جاى آن 
را تغيير داده اند؛ 5. شامل مواردى كه قافية تكرارى در بيتى وجود دارد 
كه آن را حافظ بعدها تغيير داده است. امّا در بعضى نسخه ها از جمله 
ــخة خطيب رهبر كه بر اساس نسخة قزوينى است، بيت به صورت  نس
قبل از اصلاح و يا بالطبع با قافية تكرارى و در بعضى نسخه ها، مانند 
ــعى سايه، بيت به صورت اصلاح شدة آن آمده و قافيه نيز  حافظ به س
ــت. در برخى از موارد نيز قافية تكرارى  ــده و تغيير كرده اس تكرار نش
ــخة خطيب رهبر، آمده و  ــخ، مانند نس در آن وجود دارد، در بعضى نس
ــخة حافظ به سعى سايه، نيست. در  ــخه ها، از جمله نس در بعضى نس
ــود دارد، دو بيت از نظر لفظ  ــى غزل ها نيز كه قافية تكرارى وج بعض
ــبيه هم است كه شايد شاعر يك بيت را در نتيجة  و معنا به قدرى ش
ــواردى كه قافية  ــت؛ 6. م ــر و تحوّلات بيت ديگر تغيير داده اس تغيي
ــخة خطيب رهبر وجود دارد و در نسخة حافظ به سعى  تكرارى در نس

ــايه قافيه تكرار نشده و كلمة ديگرى قافيه شده، يا اصلاً علاوه بر  س
ــى يافته است؛ 7. مواردى كه تكرار  قافيه، كلّ مصراع دوم تغيير اساس
قافيه در بيت به دليل اشتراك مضمون است بين مصراعى كه در آن 
ــت؛  ــرارى آمده، با مصراعى كه قافيه براى بار اول آمده اس قافية تك
ــى نمى گنجد و نگارنده  ــر هيچ كدام از عناوين قبل ــواردى كه زي 8. م
ــاهده نكرده است كه قابل  براى اين تكرار، دليل و وجهى خاص مش
ــعر حافظ  ــد، مگر اينكه همان علت اصل تكرار قافيه در ش توجيه باش
ــران) دليل تكرار قافيه در  ــبت به ديگ (تغيير زاوية ديد او به قافيه نس

اين غزل هاست! 
2-4. «نشـانه هايى از گسـترش يك غزل حافظ به دو غـزل»: نگارنده در اين 
ــواهد و دلايلى بر گسترش يك غزل حافظ به دو  مقالة كوتاه به ارائة ش
غزل مى پردازد. وى با شمردن انواع تكرار در شعر فارسى و در علم بديع، 
ــاعر تكرار مى شود كه  ذكر مى كند كه گاهى مصراع يا بيتى در ديوان ش
ــت. اين تكرار مصراع يا بيت در ديوان شاعران،  از مقولة ردّ المطلع نيس
دو دليل عمده دارد: اينكه اگر شاعر، به قول معروف، كثير الشّعر باشد و 
ــى حجيم، تكرار مصراع يا بيت در ديوان او عموماً ناخودآگاه  داراى ديوان
است. اگر شاعر بسيارگو نباشد، چون حافظ، و حجم ديوان او آنقدر نباشد 
ــى  ــه اين تكرار را از نوع اوّل بدانيم، رابطه و علاقة عاطفى و احساس ك

شاعر با مصراع و بيت، دليل تكرار آن است (ص171).
ــر مرتضايى با ذكر مثال از چند مصراع تكرارى در ديوان حافظ، به  دكت
ــة مربوط به بحث اصلى مقاله مى پردازد: در ديوان خواجه، دو غزل  نكت
ــود دارد كه علاوه بر موارد  ــترك وج هم وزن و هم قافيه و با رديف مش
ــت. نگارنده  ــده اس مذكور، يك مصراع نيز عيناً در هر دو غزل تكرار ش
ــتراك دو غزل در وزن و قافيه و  ــت كه با توجّه به اش بر اين عقيده اس
يك مصراع تكرارى و قراين ديگر، حافظ ابتدا قصد سرودن غزلى واحد 
ــته، امّا به دليل علاقه و وابستگى عاطفى او به اين وزن و قافيه و  داش
مصراع تكرارى و ديگر عوامل درونى و بيرونى، با گسترش غزل اوّلى، 

غزلى ديگر نيز آفريده و سروده است.
ــواهد و  ــپس با ارائة ش وى در خاتمه، ابتدا دو غزل را نقل مى كند و س
ــل اين دو غزل مى پردازد  ــن، به اثبات نظر خود بر يكى بودن اص قراي

.(173)

پى نوشت
* دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ.
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